
نگاه آخر

اســتاد علیرضا ذکاوتی‏قراگزلو، گنجی بود بنشســته در گوشه‏ای؛ نویسنده و 
پژوهشــگر شهیر همدانی و یکی از اعضای هیئت مولفان دایرة‏المعارف تشیع 
و از همکاران بنیاد دایرة‏‏المعارف اســامی و دانشــنامه جهان اسلام که پس از 
دهه‏ها خدمات علمی کم‏نظیر به جامعه ادبیات و تاریخ ایران، بیستم فروردین‏ماه 
1404 در پی تحمل سال‏ها مرارت و بیماری، در موطن خود درگذشت. او که در 
حوزه‏های ادبیات فارسی و عرب و عرفان اسلامی ازجمله اساتید برجسته به‌شمار 
می‏رفت، از کودکی در جوی فرهنگی پرورده شد. خود شرحی چنین از خانواده 
خویش به دســت داده بود: »به ســال 1322 در یک خاندان مذهبی، علمی و 
عرفانی در همدان متولد شــده‏ام. پدرم مرحوم شیخ علی‏اصغر ذكاوتی‌قراگزلو 
متخلص به »زمزم همدانی«، عالم، ادیب، خطیب، عارف، مدرس و شاعر بود. 
مادرم از خاندان حاج محمدجعفر كبوتراهنگی )مجذوب( از عارفان نامدار قرن 
سیزدهم هجری است. از كودكی با كتاب بزرگ شده‏ام و از حضور در مجالس اهل 
علم در همدان و قم بهره برده و از محضر پدرم و دیگر خویشاوندان كه اهل علم 
بودند، استفاده كرده‏ام.« آنگونه که خود شرح داده است و تألیفات و ترجمه‏های 
فراوان او که بالغ می‏شود بر 40 کتاب و شماری انبوه مقالات علمی در کنگره‏ها 
و همایش‏های علمی، گواهی می‏دهند او  مطالعاتی پیوسته و گسترده در ادب 
فارسی و عربی، عرفان اسلامی، عقاید و مذاهب و تاریخ اجتماعی ایران بعد از 
اســام داشت و در هر دو رشته ادبیات ابداعی، ادبیات تحقیقی و نیز ترجمه از 

عربی به فارسی آثاری متعدد پدید آورد. 

دو ترجمه، دو جایزه کتاب سال �
ذکاوتی، مترجمی زبردســت بود و دو ترجمه ذکاوتی در دهه‏های 1360 و 
1380 در جایزه کتاب ســال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند. نخستین 
اثــر، کتابی بود با نام »تمدن اســامی در قرن چهارم هجری« و با عنوان فرعی 
»رنسانس اسلامی« که در سال 1362 در نشر »امیرکبیر« به طبع رسید. نویسنده 
 ـ1869( شرق‏شناسی آلمانی‏سوئیسی بود و در آن دوران  این اثر آدام متز )1917 
پس از انقلاب اســامی که به‏خصوص از پی آشنایی اولیه با اثر جنجالی ادوارد 
سعید، »شرق‏شناسی« نگاهی سراسر منفی به دانش »شرق‏شناسی« در محافل 

سیاسی و علمی ابراز می‏شد، ترجمه چنین کتابی بی‏دردسر نمی‏توانست بود. 
از همیــن رو اگرچه متز در این کتاب که پنج ســال پــس از مرگش در آلمان 
انتشار یافت، نگاهی روی‏هم‏رفته تحسین‏آمیز به تمدن اسلامی و شئون مختلف 
نظام زندگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مسلمانان در قرن چهارم 
هجری داشت، اما ناشــر این امر را ضروری می‏دانســت که »شرق‏شناسی« را 
به‏مثابه »اعمــال متافیزیک جدید غرب در تاریخ، فرهنــگ و نظام اجتماعی و 
سیاســی شرق« تصوری نادرســت از جوامع شــرقی چون چین، ایران، هند و 
مکاتبی چون بودیسم‏، هندو و اسلام‏ معرفی کند و در مقدمه کتاب چنین بنگارد: 
»مسلمان مومن و متعهد ایرانی چنانچه بخواهد در راه تجدید حیات فرهنگی 
خود، هویت خویش را از تحقیقات اسلام‏شناســان و ایران‏شناســان وابسته به 
 ـاخذ   ـکه عموماً هم یهودی هستند  جناح‌های سیاســی راســت و چپ  غرب 
کند، سرنوشتی جز وضعیت فعلی روشنفکران متجدد خودی نخواهد داشت که 
بریده از فرهنگ و جامعه خویش و معلق در بین آسمان و زمین، نه در غربت دلی 
شــاد و نه رویی در وطن دارند.« جز این البته برخی نقدهایی محتوایی نسبت 
به سخن‏گفتن متز از تاثیرپذیری شیعه در مسائل کلامی از معتزله نیز ابراز شده 
اســت و منتقدان، نگارش کتاب‌هایی فراوان در رد آرای کلامی معتزله به دست 

شیعیان را نشانه‏ای از نادرستی استنتاج متز دانسته‏اند. 

اعتدال و انصاف ذکاوتی �
جدا از این بحث‌های فنی، در آن زمینه کلی موضع‏گیری‌های ایدئولوژیک 
رایج در اوایل انقلاب که نمونه‏ای از آن در مقدمه ناشر دیده شد، نگرش ذکاوتی 

البته ره به چنین افراطی نمی‏بُرد چنان‏که او  صفحاتی پس از مقدمه ناشــر در 
بخش »مقدمه مترجم« و درحالی‌که شش ماه از انقلاب 57 نگذشته بود ابایی از 
این نداشت که »ارزش کم‏مانند کتاب در جنبه توصیفی« آن  را چنین برشمارد: 
»تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی ملل زیر لوای اســام در سرزمینی  به وسعت 
از هند تا اندلس و از دربند تا زنگبار را با زنده‏ترین بیان تصویر کرده و با بیطرفی، 
بلندنظری و احاطه کامل چنان مجموعه عظیمی از مدارک، شــواهد، اسناد و 
حقایق از صدها کتاب خطی و چاپی بیرون کشــیده و تنظیم کرده که اگر هم 
خواننده‏ای با برخی استنتاجات او موافق نباشد، از مواد آن بی‏نیاز نخواهد بود 
و نظر به وسعت و انبوهی داده‏ها، کشش هرگونه تحلیل، ترکیب و ترتیب علمی 
مورد توجه خواننده را در خود دارد.« به‌دلیل همین ویژگی‌های ارزنده کتاب متز، 
ذکاوتی در زمینه نقصی که بر کار متز گرفته‏اند و عبارت است از »نتیجه‏گیری‌های 
فوری از موارد جزئی و استثنائی؛ و گاه برداشت غلط از کلمه یا روایت یا واقعه‏ای« 
بر خود لازم می‏دارد قلم را بر مدار انصاف بگرداند و بنگارد: »بی‌ درنگ باید گفت 
که اینگونه موارد اولًا کاملًا مجزا از بافت کلی و خط اصلی کتاب است و ثانیاً در 

جنب رنج سترگی که مولف تحمل کرده، چشم‌پوشیدنی و بخشودنی است.«
دو دهــه بعد از موفقیت ترجمه کتاب آدام متز، ذکاوتی در ســال 1385 بار 
دیگر برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شد؛ این‌بار برای ترجمه کتابی 
به‌نام »نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام«، نوشته عبدالحی کتانی. این کتاب 
کــه در اصل »نظــام الحكومة النبویة« نام دارد و در آن بر یگانگی دین اســام و 
سیاست اسلامی تاکید می‏شود، بر این نکته تاکید دارد که در سیره نبوی تمام 
آنچه می‏توان از آنها به‌عنوان اجزای حكومت یاد كرد، به اجمال یا تفصیل وجود 
دارد، هرچند مورد غفلت كسانی قرار گرفته كه به گردآوری مسائل حكومتی از 
دوره خلفای اموی و عباسی اشتغال داشته‏اند. این کتاب به‌عنوان منبع کمک 
درسی برای دانشجویان رشته تاریخ اسلام، تاریخ و تمدن ملل اسلامی و نیز دیگر 

علاقه‏مندان به مطالعات تاریخی در حوزه تشکیلات اسلامی تهیه شده است. 

تألیف، گردآوری، بازنویسی و نقد کتاب �
ذکاوتــی در کنار این ترجمه‏های درخشــان، در دهه 1380، به‏ بازســازی 
کهنه‏ترین نسخه »اسکندرنامه نقّالی« منسوب به منوچهرخان حکیم مبادرت 
ورزید. این کتاب که در دوره صفویه نوشته شده از ماجراهای عاشقانه، پهلوانانه 
و شــیرین‏کاری‏های عیاری تشکیل شده است و زبان آن در بین  نثر کتاب‏های 
عصر صفوی و زبان محاوره‏ای در نوســان اســت و حتــی برخی چنین نثری را 
پیش‏درآمد نثر مشــروطه و نثر جدید ایرانی قلمداد کرده‏اند. جز این خصایص 
ادبی، »اسکندرنامه« داده‏های قابل‌توجهی از حیات اجتماعی مردم در آن دوران 
را بازتاب می‏دهد. ذکاوتی در تصحیح خود آن را براساس ترتیب طبیعی‏اش، مقرر 

داشت و درهم‏ریختگی‏های نسخه را کمرنگ کرد.
در کارنامه ذکاوتی تألیف آثاری چون »جاحظ«، »جنبش نقطویه«، »قرآنیات«، 
»بازشناسی و نقد تصوف« و »شرح احوال و گزیده‏ آثار صفاء‏الحق همدانی« نیز 
دیده می‏شــود. در ضمن او به ترجمــه کتاب‌هایی چون »دولــت حمدانیان«،  
»العصر الجاهلی )تاریخ ادبی عرب(«، »غمگســار فرمانــروا: گزینش و ویرایش 
فریدةالاصقاع فی ترجمه سلوان المطاع« و گزینش و ویرایش و بازنویسی آثاری 
چون »آیین رهروی )بازنویســی فرائدالســلوک(«، »منتخب محبوب القلوب« و 
»رموز حمزه و ماجراهای عمر و عیار« همت گماشت و جز اینها در مقام نقد کتاب 
نیز ممارســتی خاص را به نمایش گذاشت. درخشــش او در همین عرصه اخیر 
چنان بود که در سال 1377 به مناسبت چاپ مقاله‏های متعدد در نقد کتاب در 
مجله‏های معتبر کشور، عنوان »منتقد نمونه« را دریافت کرد و ده سال نیز از داوران 
کتاب ســال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. ذکاوتی دهه‏ها در دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد همدان هم تدریس می‏کرد و  البته در دانشگاه‌های بوعلی سینای 
همدان و علامه طباطبایی تهران نیز به‌عنوان استاد مدعو ادبیات فارسی و عربی 
حضور داشت. به هر روی با روی در نقاب خاک کشیدن ذکاوتی‌قراگزلو، ایرانیان 
از فضل و دانش اســتادی بزرگ و متبحر در ادبیات فارسی و عربی و تاریخ جهان 
اسلام که نکته‏ســنجی‏هایش بر خطاهای هانری کربن تحسین بزرگانی چون 
جلال‏الدین آشتیانی را برانگیخته بود، محروم شدند. باید اما امیدوار بود و به انتظار 

نشست که جای خالی این بزرگان را شاگردان این اساتید پر خواهند کرد یا نه؟ 

علیرضا ذکاوتی استاد برجسته ادبیات، عرفان و تاریخ جهان اسلام درگذشت

 خاموشی دایرة‏‏المعارف
ادبیات ایران و عرب

تاریخ

نخستین  پرواز انسان به فضا
۱۲ آوریل ۱۹۶۱، یک انســان 
برای اولین‏بــار به فضا رفت. او 
کسی نبود جز  یوری گاگارین، 
اولین فضانورد شوروی که سوار 
بر فضاپیمای وستوک-1 بعد از 
رســیدن به مدار زمین به‏مدت 
هشــت‏دقیقه  و  یک‏ســاعت 

دور زمیــن را پیمود و برای همیشــه نام خود را در تاریــخ ثبت کرد. وقتی 
خروشچف، رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، مطلع شد که 
به ســفر فضانوردان بزرگترین دشمن شوروی، یعنی آمریکا، چیزی باقی 
نمانده اســت، وظیفه انجام این ســفر به افسر نســبتاً کوتاه‏قدی سپرده 
شده بود که در گذشــته خلبان هواپیمای جنگی میگ ۱۷ شوروی بود. 
فضاپیمای وستوک-۱ هیچ موتوری برای کاهش سرعت نداشت، بنابراین 
نمی‏توانست در امنیت فرود آید. درنتیجه گاگارین خود را از فضاپیما بیرون 
انداخت و با چتر نجات به زمین فرود آمد. برای اینکه این مأموریت‏ به‏عنوان 
یک پرواز فضایی رسمی تلقی شود، رهبران شوروی ادعا کردند که گاگارین 
همراه با وســتوک-۱ به زمین آمده و تا پیش از سال ۱۹۷۱ این موضوع را 
از همگان پنهان نگه‏ داشتند. هنگامی که گاگارین بر زمین فرود آمد‏، یک 

جنگل‏بان به‏همراه نوه‏ شش‏ساله‏اش شاهد فرودش بودند.

 چهره

احیاگر گرافیک تبلیغات
یادِ کامران کاتوزیان، هنرمند پیشکســوت طراح گرافیک که با عنوان احیاگر 
گرافیک تبلیغات کشــور شناخته می‏شــود، روز یکشــنبه ۲۴ فروردین‌ماه در 
سالن شهناز خانه هنرمندان ایران گرامی داشته خواهد شد. کاتوزیان متولد 
۱۱ آذرماه ۱۳۲۰ بود و از دوران دبیرستان به آمریکا فرستاده شد تا تحصیلات 
خود را کامل کند. او در حدود ســال‏های ۱۳۳۵ در دانشــگاه هنر به تحصیل 
پرداخت. کاتوزیان بعدها به‌دلیل علاقه وافرش به حوزه تبلیغات این مســیر را 
ادامه داد اگرچه همواره گوشه‏چشمی هم به نقاشی داشت. او در سال ۱۳۴۳ 
گالری صبا را به همراه ناصر مفخم و چنگیز شــهوق راه‏اندازی کرد که مرکزی 
برای مدرنیســت‏های جــوان آن روزها بود. کاتوزیان بعدهــا به همراه تعدادی 
از هنرمندان »گروه هنرمندان پلاســتیک تهران« را شکل داد. او از نخستین 
طراحان گرافیک بود که با تکیه بر زیبایی‏شناسی نقاشی 
سعی در ایجاد فضایی متفاوت در طراحی گرافیک 
کــرد. کاتوزیــان یکــی از تاثیرگذارتریــن طراحان 
گرافیک ایــران در طول تاریخ پیدایش آن و فردی 
بود که به عقیده بسیاری، تحول قابل‌توجهی 
را در صنعــت تبلیغــات به وجــود آورد. این 
هنرمند فقید، ۲۵ اسفندماه سال گذشته 

در اثر بیماری در ۸۳ سالگی درگذشت.
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این ملت حسود...

اگر همسر معاون پارلمانی سابق رئیس‏جمهور اینستاگرام 
نداشت، به احتمال خیلی زیاد شهرام دبیری همچنان 
یکی از نفرات اصلی دولت بود. میل همسر آقای دبیری 
به شفافیت سبک زندگی‏شان، عالم و آدم را متوجه کرد که 
معاون و بانو هنوز تیکِ سفر قطب جنوب را نزده‏اند و قصد 
کرده‏اند که نوروز این کار ناتمام را تمام کنند. اگر پســت 
ایشان درباره سفرشان نبود گویی نه خانی به آرژانتین رفته 
و نه همسر خانی از قطب جنوب برگشته است. احتمالًا 
همه، وعده معاون ســابق را کــه رخ در رخ دوربین گفته 
بود تعطیلات نوروز را به شــهر مادری‏اش می‏رود، صادق 
می‏پنداشتند و کسی هم خیال نمی‏کرد که ایشان ناگهان 
نظرش از شمال غربی ایران به منتهی‏الیه جنوب جهان 
تغییر کرده اســت. ســفر آقای دبیری که احتمالًا یکی 
از گرانترین سفرهای جهان اســت کاری غیرهمدلانه و 
دور از مصلحت برای مقامی بلندپایه بود. آنچه در ظاهر 
می‏بینیم ایشان از منابع دولتی برای این سفر استفاده‏ای 
نکردنــد و همه هم می‏دانند که تمکن مالی ایشــان هم 
چنان اســت که بتوانند هر لحظه یک سفر این‏چنینی 
بروند. مسئله نابه‏جایی سفر بود. کسی که مسئولیتی در 
سطح ملی قبول می‏کند باید بداند هر رفتار او می‏تواند در 
سطح جامعه مورد تفسیر قرار گیرد؛ جامعه‏ای که زیربار 
فشار اقتصادی به ستوه آمده چطور باور کند مسئولی که 
سفر چند میلیاردی تفریحی می‏رود توان و اراده‏ای برای 
حل معضلات کشــور دارد. با همه اینها اگر فقط مسئله 
نابهنگامی سفر و کج‏سلیقگی ایشــان به عنوان معاون 
رئیس‏جمهور بود و ایشان هم صادقانه می‏گفت که این 
سفرها بخشی از زندگی همیشگی ایشان بوده هم افکار 
عمومی و هم احتمالًا رئیس‏جمهور با تساهل بیشتری از 
کنار این اتفاق رد می‏شدند. شوربختانه این کج‏سلیقگی 
با مسائلی همراه شد که اعتماد عمومی به ایشان سلب 
شد. اول از همه روابط عمومی تحت امر دبیری، کل سفر 
را تکذیب کرد و بعدتر از آن رسانه وابسته به دولت این دروغ 
را بازتاب داد. ‏ای‏کاش رئیس‏جمهور در حکم عزل ایشان 
به جای اشاره به ذات سفر، دلیل عزل را دروغ‏گویی بعد 
سفر و سوءاستفاده از رسانه‏ای که با بودجه عمومی ارتزاق 
می‏کند برای بسط این کذب عنوان می‏کرد. اگر چنین 
می‏شــد احتمالًا دیگر همسر ایشــان به سان همسر آن 
شاه خودخوانده که مردم را بی‏لیاقت خواند، نمی‏گفت 
که ما مردم حسودیم و تاب صادق بودن دبیری را نداریم. 
عجیب است که ایشان بعد از عزل، تمام‏قد از سفر دفاع 
می‏کند. اگر در منظرشــان سفر معاون رئیس‏جمهور به 
قطب جنوب کاری درســت و بی‏عیب بوده چرا از همان 
ابتدا به دروغ تکذیب کردند. عجیب‏تر  اینکه چطور وقتی 
از تمام امکانات؛ از روابط عمومی ســازمان تا خبرگزاری 
رسمی را برای بسط این دروغ به خدمت می‏گیرند، مردم 
را به نداشتن لیاقتِ صداقت متهم می‏کنند؟  نمی‏دانم 
همسر آقای دبیری که این روزها نقش سخنگوی ایشان 
را به عهده گرفته‏اند جز همسر ایشان بودن چه تخصص و 
هویت دیگری دارند ولی کاش فهم‏شان از جامعه و افکار 
عمومی چیزی بیشــتر از فهم دعــوای فامیلی و نظرات 
خانوادگی بود. حسود برای فرد اطلاق می‏شود. کسی که 
می‏خواهد نعمتی را که دیگری دارد، نداشته باشد. وقتی 
جمع بزرگی، به اندازه ملت، واکنشی نشان می‏دهند که 
بتوان آن را به رذیلتی نزدیک دانست، دیگر باید به دنبال 
وضعیتی بود که خیل عظیمی را به سمت این رفتار برده 
است. همسر معاون سابق اگر چنین وضعیتی خاطرش 
را آزرده کــرده بایــد اول از همه از همســر خود به عنوان 
کسی که همیشه در تصمیم‏گیری‏های محلی و کشوری 
نقش داشــته بپرســد که چرا مردم ما چنین ســفری را 
برنمی‏تابند؟ کاش یکی به همسر معاون سابق بگوید که:

 این ملت حسود، معاون رئیس‏جمهور را برکنار نکرد. 
خود رئیس‏جمهور برکنار کرد.‏ ای‏کاش ایشان خشم‏اش 
از عزل همســرش را بر ســر کســانی خالی می‏کرد که 

توانایی عزل و نصب دارند نه مردم کوچه و خیابان.
 این ملت حسود تنها ملت حسود در جهان نیستند. در 
کشورهایی که هزاربار بیشتر از کشور ما مرز ثروت رانتی و 
غیررانتی مشخص است، در چنین موقعیت‏هایی ناشی 
از فشار افکار عمومی مقامات بلندپایه‏ای ناچار به استعفا 
یا معزول شدند. بله، نام صحیح آنچه در واکنش به سفر 
آقای دبیری اتفاق افتاد قانع نشدن افکار عمومی بود نه 

حسادت.
  این ملت حسود به‏زعم آمارهای دولتی تعطیلات نوروز 
بسیار سفر داشته‏اند اما فقط توان بنزین زدن را داشته‏اند 
که به جاده بزنند. عمده این مســافران توان اجاره هتل 
که هیچ حتی سرپناهی هم نداشته‏اند و زیر آسمان چادر 
زده‏اند یا به مدرسه و این قبیل محل‏های اسکان رفته‏اند.
 این ملت حسود آنقدر به سرشان است که فردای عزل 
یادشان برود دبیری و همسرش گل کدام باغ‏اند. اگر شما 
اینســتاگرامتان را می‏بستید و در سکوت به جهانگردی 
ادامه می‏دادید، دیگر چشمِ ‏نگرانِ مردمی که منتظرند 
ببینند تحولات مسقط سفره آنها را کوچکتر می‏کند یا نه، 

به سفرهای تفریحی شما نمی‏افتاد.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی 

کتابخانه

دشواری یک زندگی روزمره
رمان »یک روز از زندگی عابد سلامه: موشکافی 
یک تــراژدی در بیت‏المقدس« نوشــته ناتان 
ترال، با ترجمه مشترک ناهید صفایی و ماه‏فرید 
منصوریان در ۲۴۳ صفحه و با قیمت ۳۴۰ هزار 
تومان توسط نشر چشمه منتشر شد. داستانِ 
رمانِ »یک روز از زندگی عابد سلامه«؛ اتفاقاتی 
که عابد ســامه از ســر می‏گذراند، نــه صرفاً 
ثمره تخیل نویســنده که روایت زندگی روزمره 
دشواری است که فلسطینی‏ها با آن مواجه‏اند. 
میلاد ســامه، پســر پنج‏ســاله فلسطینی و 
هم‏کلاســی‏هایش هنگام رفتن به اردو، دچار 
حادثه می‏شوند و اتوبوس‏شان با یک کامیون 
برخورد می‏کند. هنگامی‏که میلاد با مادرش 
خداحافظی می‏کند، هوا بارانی است و عابد، 
پدرش، هنوز خواب اســت. این همان روزی 
اســت که زندگی عابد ســامه برای همیشه 
تغییر می‏کند. این رمان روایتی از احوال ســاکنان یکی از مناقشه‏برانگیزترین 
سرزمین‏های روی کره زمین است. نویسنده این کتاب، ناتان ترال مقاله‏نویس و 
روزنامه‏نگار آمریکایی مقیم اورشلیم است. او در این رمان از طریق روایت داستان 
تصادفی مرگبار که در خارج از اورشلیم رخ می‏دهد به بازگویی تاریخ می‏پردازد.

یک روز از زندگی 
عابد سلامه 

نویسنده: ناتان ترال  
مترجمان: ناهید 

صفایی و ماه‏فرید 
منصوریان 

انتشارات: چشمه 


